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  ۴۹۸خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  عوذ باالله من الشيطان الرجيمأ

  بسم االله الرحمن الرحيم

قبل از اينکه  ١.است »م و نشوز و شقاققَس«نهاست اول مسئله ير مجموعه ايدر طرف چهارم که پنج بخش ز

را  ساير حقوقي که زن بر مرد و مرد بر زن دارد ،کنندحق مشترک زن و شوهر است را ذکر که  »مقَس«مسئله 

يک سلسله از حقوق مشروع و قابل قبول و متعارف هم هست اما بعضي از حقوق است که  که کنند طرح ميم

هاي داخلي خود آن خانواده است که طوري  دارک آا آسان نيست اين مربوط به همان عصر است يا خصوصيتا

اين گونه از  .وهرشان خارج نشوندها دستور دادند که از مترل به هيچ وجه بدون اذن ش به زن) عليهم السلام(ائمه

رجاع شود يا مخصوص آن عصر است که رشد فکري کم بود اينها نيازمند بودند ابه اهلش بايد روايات يا علمش 

درست است که  م و سرپرست؛به يک قيساء﴿الرلَي النونَ عام٢﴾جالُ قَو ا باشند م نيستند که وليّاما قيآ.  

ه شود و عمل تواند توجي خوانيم ملاحظه بفرماييد که اين با چه منطقي مي ها را که الآن مي حالا شما اين روايت

  شود؟

  : ...پرسش

                                                
  .۲۷۸، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .۳۴ء، آيهسوره نسا. ٢
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د مطلق و مقي اند، نها از سنخ عام و خاصدهد اما حالا تا چه اندازه اي جمع بين أدله نتيجه مي هر حال به: پاسخ

اي ديگر تصرف کرد؟ حالا شما اين روايت را ملاحظه  گونه بايد در مورد اينها به ا نهي ،ظاهر و أظهر هستند هستند،

  ! بفرماييد

هاي بعدي  باب و ۹۱باب  ۱۷۴صفحه  وسائلدر جلد بيست ) رضوان االله تعالي عليه(وسائلمرحوم صاحب 

د بنِ محمد عن عدة من أَصحابِنا عن أَحم«روايت اول را که مرحوم کليني  .درباره حقوق زن و مرد سخن گفتند

 يمرضمِ الْحنِ الْقَاسب اللَّه دبع نع أَبِيه نانعننِ سب اللَّه دبع ننقل ) سلام االله عليه(از وجود مبارک امام صادق» ع

امرأَته عهداً  یبعضِ حوائجِه فَعهِد إِلَعهد رسولِ اللَّه ص خرج في  یإِنَّ رجلًا من الْأَنصارِ علَ قَالَ«: کند اين است مي

تا حهتيب نم جرخیأَنْ لَا ت مقْدا  قَالَ« ،به همسرش گفت که شما از اين خانه خارج نشويد تا من برگردم »ياهإِنَّ أَب و

رِضم د سپرد به شوهرش که از مترل حضرت فرمود به اينکه پدر اين زوجه بيمار شد اين زوجه چون تع »قَده

رسولِ اللَّه ص  یفَبعثَت الْمرأَةُ إِلَ«) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(خارج نشود يک کسي را فرستاد خدمت پيغمبر

هودعأَنْ ت هنأْذتسحق نداري بروي »لَا فَقَالَ«دهيد من به عيادت پدرم بروم؟  اجازه مي »ت، »ياسِي فلج  و كتيب

اين براي او دشوار بود و اين دشواري را »  فَثَقُل قَالَ«. در خانه بنشين و مطيع زوج خودت باش »زوجك  أَطيعي

دوباره يک کسي را خدمت حضرت فرستاد که آيا من مجاز هستم به عيادت  »لَت إِلَيه ثَانِياً بِذَلكفَأَرس«. تحمل کرد

ير حق نداري بايد در خه دوباره فرمود ن »اجلسِي في بيتك و أَطيعي زوجك«: ضرت فرمودپدرم بروم؟ دوباره ح

فَتأْمرنِي أَنْ أُصلِّي « ،پدرم مرد »فَبعثَت إِلَيه أَنَّ أَبِي قَد مات« ،»فَمات أَبوها«تا اين پدر بيمار مرد  خانه بنشيني،

هلَيفَقَالَ«د که من در نماز ميت پدرم شرکت کنم؟ دهي اجازه مي »ع كجوي زيعأَط و كتيي بسِي فلبنشين  نه »لَا اج
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 تو از اينکه ١»فَدفن الرجلُ فَبعثَ إِلَيها رسولُ اللَّه ص أَنَّ اللَّه قَد غَفَر لَك و لأَبِيك بِطَاعتك لزوجِك قَالَ«. ات در خانه

  .شوهرت را اطاعت کردي اين باعث مغفرت خود تو و مغفرت پدرت شد

عصار قابل تحمل بود؟ با اين ااين در کدام عصر از  ،تعهد عدم خروج بسپارد که ور زن مطيع مرد باشدطاين 

 يا ،شود مگر اينکه او اذن بدهدخارج  ندارد از خانه شوهر حق شود حالا فتوا داد که زن به هيچ وجه وضع مي

مربوط به  ؟شودينان نداشت اين زن از خانه خارج شود آلوده مخصوص آن عصر و مصر بود که اين شوهر اطم

کدام عصر است؟ بعضي از روايات است که انسان يا علمش را بايد به اهلش واگذار کند يا روايت را به يکي از 

  .اين توجيهات ياد شده حمل کند

  خواهد؟ د يا نميخواه جازه ميااصل خروج اصلاً : پرسش

اذن او، يا اصل اين به  مگرحالا ببينيم اصل در اين است که خارج نشود  خواهد، اصل خروج اجازه مي: پاسخ

  شود مگر در صورت ي او؟ است که خارج 

گفتم بر  سجده کند من مي شوهرشهاي ديگري باز به همين صورت است که اگر ممکن بود يک زن براي  روايت

دند حق مشترک ها آم اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد ديگران هم نقل کردند که بعضي از زن ٢.او سجده کند

آن زني که  کنيم ما ازدواج نميور باشد طاگر اين بعد گفتند کنند بعضي از حقوق تند را شنيدند زن و شوهر را سؤال 

من هرگز همسر  ٣»لَا و اللَّه لَا تزوجت أَبدا«ن باشد عرض کرد اگر اي) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(صريحاً به پيغمبر

  .الآن حرف همه خواهد بود ،کنم گيرم هرگز ازدواج نمي نمي

                                                
  . ۱۷۵و  ۱۷۴، ص۲۰ ج، وسائل الشيعة؛ ۵۱۳، ص۵ ج، )الإسلامية ـط (الكافي. ١
  .»لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر و لو صلح لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها«؛ ۲۵۱، ص۸؛ کتر العمال، ج۱۴۶، ص۳۱ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ٢
  .۱۶۶، ص۲۰ ج، وسائل الشيعة؛ ۵۱۱، ص۵ ، ج)يةالإسلامـ ط (الكافي. ٣
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  روايت قبلي معتبر است؟سند : پرسش

مرحوم مجلسي در که من نگاه کردم . بعضي از اينها سندش معتبر نيست و بعضي از اينها صحيحه است: پاسخ

بعضها صحيح و بعضها «گويد  کند مي اين بزرگوار در اين زمينه فقط روايت را نقل مي حرفي دارندچه  مرأة العقول

   .آا گمنام نيستند راويان را خوانديم خيلي از اينها که روايتش را خوانديم. آنو امثال  ١»مجهولٌ

کند اين روايت را که  نقل مي »ااصحابن«يعني از » عنهم«) رضوان االله تعالي عليه(مرحوم کليني ۱۶۶در صفحه 

آن  ،فرمود که حق زوج بر زن اين است »الْمرأَة فَخبرها یالنبِي ص فَسأَلَته عن حق الزوجِ علَ یجاءَت امرأَةٌ إِلَ«

يكْسوها من «: باشدور فرموده طحق زن بر مرد چيست؟ حضرت اين  »فَما حقُّها علَيه«وقت اين زن سؤال کرد که 

او را اگر او گناه کرد  ،غذاي او را تأمين کند ،لباس او را تأمين کند» الْعريِ و يطْعمها من الْجوعِ و إِذَا أَذْنبت غَفَر لَها

غير از اين امور بر مرد  به حضرت عرض کرد زن »ءٌ غَير هذَا قَالَت فَلَيس لَها علَيه شي«! همين سه جمله ببخشد،

گيرم براي اينکه  قَسم به خدا من همسر نمي »قَالَت لَا و اللَّه لَا تزوجت أَبداً«. حقي ندارد نه »قَالَ لَا«حق ندارد؟ 

شود يک زن مسلمان در حضور پيغمبر بگويد اگر اسلام قانون زناشويي را اين حد  چگونه مي. قابل زندگي نيست

اين زن برگشت آن  »فَرجعت« برگرد، »رجِعيا«برگشت که برود حضرت فرمود به اينکه  .کنيم ا عمل نميداند م مي

ها راه  خدا در قرآن فرمود اگر زن ٣»٢﴾و أَنْ يستعففْن خير لَهن﴿إِنَّ اللَّه عز و جلَّ يقُولُ «: وقت حضرت فرمود

 گرفتن منافات ندارد به اينکه يک حق مسلّمي داشته  یتر است حالا راه عفّت پيشعفّت پيشي گيرند براي اينها

  .دنباش

                                                
  .۳۲۳، ص۲۰ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج. ١
  .۶۰سوره نور، آيه. ٢
  .۱۶۶، ص۲۰ ج، وسائل الشيعة ؛۵۱۱، ص۵ ج، )الإسلامية ـط (الكافي. ٣
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باب  ۱۵۷جلد بيست صفحه  نقل کرد اين است در همان وسائلهاي ديگري که باز مرحوم صاحب  در روايت

در هر وضعي » الٍ و جملَة من حقُوقه علَيهاكُلِّ ح یباب وجوبِ تمكينِ الْمرأَة زوجها من نفْسِها علَ«: اين است ۷۹

اي در  يک حرف تازه! خدا غريق رحمتش کندکه  مجلسيببينم ها را من نگاه کردم  بخشاين  زن بايد تمکين کند ـ

نشده ل اينکه اين روايت وارد ها نظير آن روايت اصلاً هيچ حرفي ندارد مث درباره بعضي از روايت ،دارد ة العقولمرآ

 ۷۹باب  اول روايتـ  !بياني و يک يک توجيه هر حال کنيد به وقتي که شما داريد روايات را شرح مي !است

» ةَ عن محمد بنِ مسلممحمد عنِ ابنِ محبوبٍ عن مالك بنِ عطي  عن عدة من أَصحابِنا عن أَحمد بنِ«کليني  ممرحو

النبِي ص فَقَالَت يا  یجاءَت امرأَةٌ إِلَ عن أَبِي جعفَرٍ ع قَالَ«است  »صحيحه«که  اً اين را ايشان قبول کردظاهر

من  قفَقَالَ لَها أَنْ تطيعه و لَا تعصيه و لَا تصد«حق شوهر بر زن چيست؟ » الْمرأَة یرسولَ اللَّه ص ما حق الزوجِ علَ

بخواهد صدقه بدهد بايد او اذن بدهد اما حالا از مال خودش بخواهد صدقه بدهد که  او البته از مال »بيته إِلَّا بِإِذْنِه

عه و لَا تمن« ،روزه مستحبي بخواهد بگيرد بايد شوهر اجازه بدهد »وم تطَوعاً إِلَّا بِإِذْنِهو لَا تص« ،نبايد به اذن او باشد

اين  برگذارند که بتوانند  شتر مي برنرمي است که  شيءآن پارچه يا » قَتب« .»ظَهرِ قَتب ینفْسها و إِنْ كَانت علَ

يک  هر حال آن بنشيند در سهولت توليدش اثر دارد به برگويد زن باردار اگر  بنشينند و مي دار کوهانشترهاي 

از اين به بعد  ،»و لَا تخرج من بيتها إِلَّا بِإِذْنِه« .»قَتب«گويند  گذارند اين را مي مي دار اين شتر کوهان برتشک نرمي 

لَعنتها ملَائكَةُ السماءِ و ملَائكَةُ «با اينکه مزاحم حق او نيست  »إِنْ خرجت بِغيرِ إِذْنِهو «يک مقداري دشوار است 

هاي مسئول غضب و رحمت همه او را لعن  فرشته »بيتها یترجِع إِلَ یالْغضبِ و ملَائكَةُ الرحمة حت الْأَرضِ و ملَائكَةُ

حق را نسبت به  نچه کسي بيشتري »الرجل یقَالَت يا رسولَ اللَّه ص من أَعظَم الناسِ حقّاً علَ«. کنند تا برگردد مي

أَعظَم الناسِ حقّاً  قَالَت فَمن«. حق را نسبت به او دارد نپدر هر کسي بيشتري »والده«: دمرد دارد؟ حضرت فرمو



 
 

  ۱۳از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

قَالَت فَما لي علَيه من الْحق مثْلُ ما لَه « ،»قَالَ زوجها«نسبت به زن چه کسي بيشترين حق را دارد؟  »الْمرأَة یعلَ

لَيحق زن هم بر مرد زياد است مثل آن است؟  ،زياد است اگر حق مرد بر زن »ع» قالْح نم هلَيي عا لفَم قَالَت

  .يک صدم حق زوج را زوجه ندارد، حق او خيلي است ١»مثْلُ ما لَه علَي قَالَ لَا و لَا من كُلِّ مائَة واحدةٌ

حالا يا اين مربوط به  التزام و عمل به آن،سد به در شرايط کنوني بسيار آسان نيست چه ر روايت نقل اين

ها نبود و يا علل و عوامل ديگري در پشت پرده بود که اينها  هاي آن سرزمين بود يا امنيت براي آن زن خصوصيت

 ٣هم همين طور است ۸۱روايت باب هشتاد و  ٢همين طور است ۷۹هاي باب  روايت. گيري کردند ور سختطاين 

هم همين  ۸۴روايت سوم باب  ٤.هم مشابه همين است ۸۴روايت باب  تر است تر و بعضي ضعيفبعضي شديد منتها

  اينها را چکار بايد کرد؟. ها صريحاً گفتند که ما اهل ازدواج نيستيم طور است بعضي

ا کردند و ام بود که يقيني بود و عمل مي) سلام االله عليه(آنچه که در محضر معصوم »فقه«مستحضريد که احکام 

پيشينيه . گردد اصحاب برمي فهم آيد آن قابل تغيير و تبديل است به آنچه که به استنباط فقها از روايات برمي

  . بينيد که کاملاً تغيير جهت دادند بينيد، مي تاريخي بعضي از فتاوا را که مي

أم «در واقع  که» التعد«بحث  ،اي توجيه کردند روايات متفاوت است اکثراً آمدند سليقه در اين زمينه: پرسش

  ؟است فراموش شده است» المسائل

معنايش اين است که هر کسي وظيفه خودش را انجام بدهد اينها در  »عدالت« نه فراموش نشده است :پاسخ

گويند حق زن يک صدم هم نيست، عدالت اين است  مي کند اختلاف دارند ت تحقق پيدا ميموضوعي که با آن عدال
                                                

  .۵۰۷، ص۵ ج، )الإسلامية ـط (الكافي؛ ۱۵۸ و ۱۵۷، ص۲۰ ج، وسائل الشيعة. ١
  .۱۵۹ـ ۱۵۷، ص۲۰ ج، شيعةوسائل ال. ٢
  .۱۶۳ـ ۱۶۰، ص۲۰ ج، وسائل الشيعة. ٣
  .۱۶۶ـ ۱۶۵، ص۲۰ ج، وسائل الشيعة. ٤



 
 

  ۱۳از  ۷: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

اينها اگر بخواهند به حق . کنداست به حق عمل » من عليه الحق« خودش را بگيرد و کسي که که هر ذي حقّي حق

، يا نه صد اضافه استاست که آيا واقعاً حق مرد صد در عمده آن يک صدم شود، عمل کنند حق زن يک صدم مي

ظيفه خودش را اما عدل اين است که هر کسي و عمده آنجاست؟ وگرنه هم مرد عادل است و هم زن عادل است

خواهيم  مي! فرمايد وظيفه زن اين است که يک صدم حق را داشته باشد آن هم به زحمت اين روايت مي. انجام بدهد

چيزي را  اگر حداکثر ا شد اينجا آدم نبايد نگران باشد،اين را عرض کنيم که اگر يک وقت تحولي در فتوا پيد

فحل اين  و کار فتوا هستند اندر اما آا که دست کنيم اگذار ميمش را ما به اهلش وگويد عل شود مي متوجه نمي

   .از تبدل رأي امتناعي ندارندو ميدان هستند از تغيير فتوا 

اين را  »طهارت«که همه ما در مقدمات  »ح بئرزن«در مسئله  نکته را عرض کنيمحالا به عنوان نمونه اين 

جوشد اين  چيست؟ چون چاه ماده دارد از زير مي آن شود راه تطهيره اينکه آب چاه اگر آلوده خوانديم آنجا دربار

اي افتاده  ردهم يا اگر به اندازه کافي بجوشد و آن آلودگي را برطرف کند يک راه ديگري است اما حالا موشي افتاده

چيست؟  اين راهش ،جوشد ميو دارد اين آب چاه ماده دارد البته چون استخر نيست چاه است خودش ماده دارد 

اگر فلان حيوان  ،روايات ما مشخص کرد که اگر آن حيواني که افتاده فلان حيوان باشد چند تا دلو بايد بکشند

يک حيوان پاکي  ، اگري بيفتد چند تا دلو بايد بکشند»نجس العين«اگر يک حيوان  ،باشد چند تا دلو بايد بکشند

اينها روايات است و خيلي از  ،است چند تا دلو بايد بکشند شود چون ميته نجسردار بيفتد و بعد آنجا بميرد و م

ا نکند چون مستحضريد اگر ر پيدحد اوصافش تغيدادند به ملاقات نجس ولو ا اصحاب هم فتوا به نجاست ماء بئر

شود آن مورد اتفاق است  نجس مي س تغيير پيدا کند رنگ و وصف و بوحد اوصافش در اثر ملاقات با نجآب کُر ا

رف ملاقات يک آلودگي ديگر در اينجا بيفتد ص يا رداريم يا اگر يک موش» لأن له مادةً«اين آب چاه چون  اما



 
 

  ۱۳از  ۸: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

اما اگر تغيير پيدا نکند باز  بله نجس است باشد نه تغيير، تغيير پيدا نکند باز هم نجس است يا نه؟ تغيير پيدا بکند

 ١.دارد که أقرب اين است که نجس است شرايعهمان اوايل در ) رضوان االله عليه(مرحوم محقق هم نجس است يا نه؟

، دادند که ماده دارد تا مقداري بعد از ايشان غالباً فتوا به نجاست آب چاهي مي) رضوان االله عليه(در زمان محقق

 ، چهار؛حکم آب قليل را پيدا کرد ، سه؛رف ملاقات نجس استص ، دو؛احد اوصافش هم تغيير پيدا نکرد يک؛

دلوها که آلوده است کجا بريزند؟ يک چاه را  آب اين را گفتند، راه تطهيرش چيست؟ چند تا دلو بايد بکشندحالا 

فيه «فاصله بئر و بالوعه چقدر بايد باشد؟ اين  ،در کنارش بکَنند به عنوان بالوعه که از بئر بکشند در بالوعه بريزند

ها را از بئر بکشند  بين بئر و بالوعه فاصله باشد که اين آبآن را هم حل کردند که چند متر يا چند قدم » اختلاف

فاصله بين بئر  ،تلاش و کوشش فراواني کردند در تعيين جاي آن بالوعه .شودالوعه بريزند تا اين آب بئر پاک در ب

 وود اها بود تا مرحوم علامه، مرحوم علامه هم جزء شاگردان مرحوم محقق ب عدد دلو و مانند آن مدت ،و بالوعه

شود با  او بررسي کرد و ديد که اصلاً آلوده نمي نوشت تحرير نوشت قواعدهاي فراواني نوشت  رشد کرد و کتاب

شما تحرير مرحوم  .اين فتوا را داد تحريرمخصوصاً در  قواعدو در غير  قواعددر  بررسي کرد اينکه شاگرد محقق بود

مرحوم محقق آن آسان است آن را نياورديم بخوانيم کلام  .کنيدش را نگاه اين فرماي ۴۶علامه چاپ جديد صفحه 

 ، دو؛تغييري در أحد اوصاف ثلاثه پيدا نشد ، يک؛»لأنّ له مادةٌ«است در نجاست آب چاه که  شرايعدر همان اوايل 

کند حسب استنباط مرحوم محقق، محقق در متن  ور دلالت ميطچون روايات اين  ، سه؛شود نجس مي »مع ذلک«

ملاحظه فرموديد که  شرح لمعهو غير  شرح لمعهکه در  حالا آن. شود قرب اين است که اين نجس ميدارد ا شرايع

 .است» علي حده«آن مشکلات  ،چند دلو بايد بکشند ،فاصله بئر و بالوعه چقدر بايد باشد ،بالوعه بايد باشد

                                                
  .»و هل ينجس بالملاقاة فيه تردد و الأظهر التنجيس فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعاً  و أما ماء البئر«؛ ۵، ص۱ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١



 
 

  ۱۳از  ۹: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

مرحوم محقق در  ١.»ر فالأقرب عدم تنجيسهأما ماء البئ« :فرمايند اين است که مي تحريرفرمايش مرحوم علامه در 

فالأقرب عدم تنجيسه «  .»أقرب عدم تنجيسه« دارد تحريرمرحوم علامه در  ٢،»أقرب تنجيسه«دارد  شرايعمتن 

نجس است اين مورد اتفاق همه کرد اگر با ملاقات تغيير پيدا » بملاقاة النجاسة و لا خلاف في نجاسته بالتغير ا

  . رف برخورد است که حکم آب قليل را نداردصو  است» ن له مادةلأ«است اما اگر 

  : ...پرسش

نه، منظور اين است که آن روايات شواهد بر استحباب دارد رواياتي که شواهد بر استحباب دارد همين : پاسخ

 ،ستيک حق مسلّمي است ادله فراواني دارد که واجب اصله رحم الآن در مسئله حق زن و مرد  .روايات است

فضيلت  شرکت در نماز ميت پدر ،آن همه فضيلت دارد عيشرکت در تشي ،عيادت فرزند نسبت به پدر واجب است

  .استاين همه فضيلت  دارد،

  : ...پرسش

ها در امنيت نبودند يک چنين  گوييم مخصوص آن عصر و مصر است که زن غرض اين است که يا مي: پاسخ

  .کنيم علمش را به اهلش واگذار مي فهميم يا ما نمي ،گفت بايد چيزي را

  : ...پرسش

  .الآن خودشان بخواهند در حفاظت هستند نخواهند حرف ديگري است: پاسخ

  : ...پرسش

                                                
  .۴۶، ص۱ ؛ ج)الحديثة ـط (كام الشرعية على مذهب الإماميةتحرير الأح. ١
  .»و هل ينجس بالملاقاة فيه تردد و الأظهر التنجيس فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعاً  و أما ماء البئر« ۵، ص۱ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج. ٢



 
 

  ۱۳از  ۱۰: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ذهنش  به ديد اگر يک چيزي را آدم بررسي کرد. تاهلش که به معني فقها نيستند اهلش يعني اهل بي: پاسخ

و امام چگونه فرمود و  د اين روايت در چه زماني نازل شدبايد بگوي کند به دين،نقدي ـ معاذاالله ـ نبايد  ورسد ا نمي

  .کنيم دانيم علم آن را به اهلش واگذار مي نمي وقتي ما .ه کسي فرمود و در چه مقطعي فرمودبه چ

  پيغمبر و اهل بيت و اجماعي که علما دارند به نظر شما کافي نيست؟ اصرار: پرسش

اش  دهند که اگر پدر مريض شد نرو، اگر مرد نرو، در تشييع جنازه ور فتوا نميطالآن که اين  ،کند فرق مي: پاسخ

سرش اين است که بايد خصوصيت آن عصر و . ور فتوا نيستطنرو، در نمازش شرکت نکن و نرو، الآن که اين 

ازش عرض کرد که پدرم مرد من در نم !مصر را بررسي کرد که چگونه شد وجود مبارک حضرت فرمود شما نرو

اين يا يک خصوصيتي در آن بيت بود، يا خصوصيتي در خصوص آن زن بود که هراس  !کنم؟ فرمود نروشرکت 

 وا! کنيم ما ازدواج نمي! کند که ما نيستيمکه يک زن صريحاً به پيغمبر عرض  ناي. يک چيزي بود هر حال به ،داشتند

حلي نشان نداد معلوم  و حضرت هم يک راه !کنيم زه داد بگويد ما ازدواج نميبه خودش اجاو کرد  چگونه جرأت

وگرنه فتواي  ،يا علل و عوامل ديگري بود ،ها در امنيت نبودند امانتي بود يا خصوصيت آن عصر بود زنکه شود  مي

داد که حالا پدر مريض شد او نرود ور فتوا نطعلما از زمان صدور قبل از محقق و بعد از محقق نگاه کنيد کسي اين 

  .ور که نبودطدر نماز ميت شرکت نکند، اين  ر مرد او نرود ويا اگ

مرحوم  اما شود فرمايد ماء بئر نجس مي مي) رضوان االله تعالي عليه(ممکن است که مرحوم محقق ،بنابراين تغيير

ه انسان نبايد هراس داشت ،اگر هم يک چنين روايتي در آن عصر بود و کسي فتوا داد. شود علامه فرمود نجس نمي

ر در فتوا بود سيره خود علما همين طور بود تغي گفتند الآن حتماً ما بايد بگوييم، نهور طباشد بگويد چون قبلاً اين 

أقرب «اين است که  شرايعبينيد که اين دو فحل بزرگ يکي عبارت محقق در  ريشه تاريخي فتوا را بررسي کنيد مي



 
 

  ۱۳از  ۱۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ور با اختلاف طشود اين  پس مي ؛»الأقرب عدم تنجيسه«که اين است  تحرير، عبارت مرحوم علامه در »تنجيسه

شوند  اگر توجيه نمي شوند، ا توانستيم اين روايات را توجيه کنيم که توجيه مياگر م. فتوا اين روايات را پيش برد

 از آن به بعد يک سلسله حقوقي است که مشترک است ،گوييم اين مقدار نيست اين مقدار مرد بر زن حق ندارد مي

و يک سلسله حقوق مختص همان طوري که حقوق مختص محترم است حقوق مشترک هم محترم است اما نه هر 

ور بسته طبينيد که تحصيلات زن بالاتر از مرد است او اين  الآن سطح تحصيلات خيلي بالاست گاهي مي. حدي

  . شود که نمي اين ،»إلا بإذنه«د که هيچ تکان نخورد باش

   !صدور صحيح است و دلالت صحيح است ،در مقابل نص است وقتي روايت صحيح استجتهاد اين ا: پرسش

هايي که اين روايات را نقل کردند به آن عمل  نه، منظور اين است که کسي به آن عمل نکرده است همان: پاسخ

  .نکردند

  .است که حرمت دارد اينقاياني که فتوا دادند اينجا فتواي فقهي آا همان آ: پرسش

  !کجا فتوا به حرمت دادند؟: خپاس

  .فرماييد از زمان علامه نبود کنند شما مي دارند فرمايش مي جواهرهمين محقق و همين صاحب : پرسش

عبارت  .متأخرين برگشتند فرمايد اکثر که به تعبير خود ايشان مي مانند ايشانو  جواهرنه، صاحب : پاسخ

ور فتوا طپس مرحوم محقق يک  .موافق مرحوم علامه شدند اين است که اکثر متأخرين جواهردر  جواهرصاحب 

مرحوم  ،است» أقرب عدم تنجيس«دهد  ور فتوا ميطبعد شاگردش مرحوم علامه يک  ،دهد که نجس است مي

   .دارد که اکثر متأخرين موافق با علامه هستند جواهردر جواهر صاحب 

  .کنم بحث اذن شوهر را عرض مي: پرسش



 
 

  ۱۳از  ۱۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ت آمده که اگر پدر مرد شما در نماز او هم يکه در روا يورطن يدهند ا يچ فتوا نميهم ه نياکثر متأخر: پاسخ

  .دهند يور فتوا نمطن ياما  يفقها ،ديشرکت نکن

ک صدم حق يست که زن يور نطن يد اينيب يد ميکن يرا شما بررس ييخشه تارين است که اگر چنانچه ريغرض ا

قابل اصلاً م امروز يکن يگر ازدواج نميکرد ما د يغمبر عرض مياً به پيحرص يآن روز که کس .را نداشته باشد مرد

کنند و تحول فتوا هم هست که ممکن است م حق را زن ندارد و همه هم قبول ک صديم ييست که ما بگويگفتن ن

  .ستين کار نجس نيا ديبگو يهک فقين کار نجس است يد ايه بگويک فقي

ه شود که آن يخاص توج يد به نحويا باين يست ايزن ن يصدم حق مرد برا کيات که دارد ين روايا» فتحصل«

ن يما ا هت باشد کيک روايد واگذار کرد، نه يا علمش را به اهلش باي ،گرفت يد تحت حفاظ قرار ميروزگار زن با

ن ياـ فانه متأس ـ جواهرمرحوم صاحب  .ا نهيم يا مخصص عمومات قرار بدهيم يطلاقات قرار بدهاد يم مقيرا بسنج

 اگر يمکرد يه ميد توجيما با د و نقل کردرشان اصرار دايبه عنوان حق مسلّم زن بر مرد، چون ا کردت را نقل يروا

حالا  يمکرد يما بحث نم ات قابل استناد هستندين رواين نبود که مثلاً ايکرد و ظاهرش ا يت را نقل نمين روايشان ايا

ا علمش به اهلش يات به عصر خودش موکول است ين روايم که ايکنبحث  ديات را نقل کرد بايشان روايچون ا

تلاش و  »ح بئرزن«ک مدت در ين است که ياش ا د نگران باشد نشانهير فتوا هم انسان نبايموکول است و از تغ

تحولات ن يا. ستيح واجب نزد چقدر باشد بعد اصلاً معلوم شد که نين بود که فاصله بئر و بالوعه بايکوشش همه ا

  .ممکن است

بگذرد  يکيواجب است؟ اگر تعدد از » عند تعدد زوجه«ا يم واجب است اصل قَس ؛»مقَس«ان يحالا در جر 

  .د برسديبا ؟»ثلاث و أربعه«ا به يشود  يقَسم شروع م
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  »و الحمد الله رب العالمين«

 


